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  *محمد فرهادي

  چكيده
پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت اجتمـاعي اسـت. پـس از بررسـي      ةمسئل

 ةسـرماي  شناختي كنش، چهار متغيرِ هاي جامعه باحث نظري اين حوزه و با تكيه بر نظريهم
عوامـل  تـرين   مهـم  بـه فرهنگي  ةسرمايو  ،قدرتي اقتصادي، احساس بي ةسرماياجتماعي، 

روش تحقيـق  . مفهومي پژوهش پذيرفتـه شـد  چهارچوب  اجتماعي در  مؤثر بر مشاركت
برابر و جمعيت آماري دانشجويان دانشگاه تهران  ا كسراي ب گيري آن طبقه نمونه و پيمايش
درصـد واريـانس مشـاركت     20نتايج پژوهش، متغيرهاي تحقيق توانستند براساس  .است

ميـزان مشـاركت دانشـجويان     ،نتايج تحقيـق براساس  ).R2٪=20( اجتماعي را تبيين كنند
هنـي زنـان و مـردان    ذ  داري ميان ميـزان مشـاركت   اما تفاوت معني ،درمجموع پايين است

ــت ــاركت .نيس ــع مش ــي ،موان ــه ذهن ــاهيم ،در وج ــاي  و ضــعف مف ــاني و هنجاره مع
فقدان يا ضعف نهادهاي مشاركتي است. موانع مشاركت  ،در وجه عيني ،جويانه و مشاركت
اقتصـادي در   ةسـرماي رفـع اثـر    و اجتمـاعي  ة سـرماي تقويت  .عيني استتر  بيش در زنان

و تأسيس و تحكيم نهادهـاي مشـاركتي در مناسـبات     ،ذهني در وجه ،رفتارهاي مشاركتي
  .كارهاي افزايش مشاركت نزد دانشجويان است از راه ،در وجه عيني ،دانشگاهي
 فرهنگـي،  ةسـرماي اقتصـادي،   ةسـرماي اجتماعي،  ةسرماي ،قدرتي احساس بي :ها كليدواژه

  .مشاركت اجتماعي
  

  . مقدمه1
هـاي نظـري و تجربـي در     گاه ت اجتماعي يكي از گرهمشارك ،اتفاق به قريباساس اجماع  بر

فعالان علم اجتماع در  اغلباست. باوجود اختلاف در تعبير يا تبيين مشاركت، ايران ة جامع
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گروهـي  مثابـة   بـه  نزد دانشـجويان  درمشاركت را  وضوعقاله مم نظرند. اين  همضرورت آن 
رويكرد اصلي اين پژوهش تلقي  كند. اثرگذار در فراشدهاي اجتماعي و تاريخي بررسي مي

كنش بر مشاركت اجتمـاعي   پي فهم اثر منابعِ در ،كنش است و از اين منظرمثابة  به مشاركت
  دانشجويان است. 

  
  له. طرح مسئ2

 جوامـع را  دانسـتند و  را گـوهر جامعـه مـي    شناسي مشـاركت   جامعهانديشمندان متقدم 
اين قضيه را بديهي  )Spencer( اسپنسركردند.  بندي مي هاي مشاركت دسته گونهبراساس 
 »بودن افزوده گـردد  دركنارهم پديدةهنگامي وجود دارد كه مشاركت بر  جامعه« :دانسته

حضـور اعضـاي آن در نهادهـاي    بـر   مبتنـي  قوام جامعه ،. از اين منظر)44 :1373 دوركيم(
ركت تلقي اعضا و نـوع مشـا   ،جمعي و حساسيت به سرنوشت جمعي است. بر اين اساس

هاي محل  گاه كه مشاركت را به يكي از گره  دهد تاجايي ها ساختارهاي جامعه را شكل مي آن
  ل كرده است. يبدتشناسي  تقرير نزاع جامعه

كند و هريك را بـر   را از هم تفكيك مي» اجباري«و » اختياري«مشاركت گونة اسپنسر دو 
 فردگرايانـة درمقابـلِ تلقـي    ،يم(همـان). دورك ـ  دانـد  قامت نوع خاصي از جوامع برازنده مي

جمـعِ جبـري   را داراي كيفيتي فراتر از  جامعهكند و  غاز مياسپنسر، تحليل خود را از گروه آ
دهـد و   تمييـز مـي  بستگي  هم جامعه را با كيفيت متفاوتي ازگونة وي دو  كند. افراد ارزيابي مي

خودكشي  و حتي ،، خانوادهكار هايي مانند جرم، مجازات، حقوق، وجدان جمعي، تقسيم مؤلفه
). بـر ايـن   1381 :1378  (دوركيم كند تفكيك مي هم اجتماعي ازبستگي  هم اقسامبراساس  را

 تعريـف كـرد؛ برمبنـاي   بسـتگي   هـم  هـاي  گونـه ة توان انواع مشاركت را نيز برپاي ـ مي ،قياس
و  كار ساده و روابط صميمي است، مشـاركت اجبـاري    كه در آن تقسيم ،مكانيكبستگي  هم

كـار تخصصـي و پيچيـده و روابـط       كـه تقسـيم   ،ارگانيـك بسـتگي   هـم  تحميلي است و در
انديشـمندان ديگـري كـه در مـتن يـا       1.غيرشخصي است، مشاركت داوطلبانه و ارادي است

اهميت مشاركت در جامعه و تمايز  به ،پرداختند ميشناسي به مشاهده و مطالعه  جامعهة حاشي
  2اند. توجه كردهانواع آن 

بـه تفـاوت در    ،نظـر در تعريـف نظـري مشـاركت     در اجتماع علمي ايران نيز اختلاف
و مشـاركت اجتمـاعي را   سرايت كرده  ،بيني احتمالي آينده و پيش حاكمها از وضع  تحليل

كـه بـا سـاختارهاي     جـا  ل كرده و ازآنيبدتشناسي ايران  مفاهيم جامعهترين  مهم به يكي از
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ايران  ةجامع ةمسئل ترين مهم به يطريق اول بهه پيوند دارد، معرفتي جامع ،اجتماعي، سياسي
  .است شدهل يبدت

نظـري در وضـعيت گـذار قـرار دارد، بـراي حـل        ياجمـاع  براسـاس  كه ،ايران معاصر
وضعيت مشاركت و عوامـل و موانـع آن اسـت. از ايـن     ة مشكلات جمعي ناگزير از مطالع

يران همواره موردبحث و بررسـي بـوده   نسبت ميان توسعه و مشاركت اجتماعي در ا ،منظر
جلـب  به زمان تغيير و نظم  و پيامدهاي توسعه و اقتضاي هم تأثيرات ،است. بر همين قياس

. اين تلقـي از مشـاركت متكـي بـر مفهـوم      نياز داردمشاركت ذهني و عيني اعضاي جامعه 
گي كاركردي تنيد به درهم ،ها عرصه ةهمپذيري در  انسجام اجتماعي است كه درعين تفكيك

درحال توسعه مسـتلزم جمـع ميـان    ة نظم مطلوب در جامع ،ها ارجاع دارد. بر اين قياس آن
  شود.  گذر مشاركت همگاني فراهم مي زمان است كه تنها از ره انسجام و تمايز هم

از مفاهيم مهم در برساخت و بازنمايي اعتماد در جامعه است. اعتماد چنين  هم مشاركت
و مناسبات مشترك و جمعي  كند مينهادهاي اجتماعي عمل  افزار نرممثابة  هب هاي آن و گونه

شود كه خود متكي بر مشاركت  مي تبديل نظم به بنياد توسعه ،اين منظركند. از  را تسهيل مي
و  ،مشاركت بنياني براي اعتماد، انسجام، امنيت، نظـم  ،بسته است. بر اين قياس و مفاهيم هم

  درنهايت توسعه است. 
شود كه تركيـب جمعيتـي    معاصر ايران وقتي دوچندان مية اهميت مشاركت براي جامع

هـا   قشـري كـه معـاني ذهنـي آن     منزلـة  بـه  ،شده است. جوانـان  راه همجوان با الزام توسعه 
در ايـران جمعيـت   كـه   ايـن  بـه  توجـه  بـا كنـد و   جامعه را تعيين مية ساختارهاي عيني آيند

، رونـد  شـمار مـي   بـه حامل تحولات  نسلِ ازطرفي و دهند اي را تشكيل مي ملاحظه  درخور
. ازميان جوانان نيز گروهـي كـه   رسند نظر مي بهمشاركت ة موردي مناسب براي تحقيق پديد

عهـده دارنـد و    بـه شوند اهميت مضاعف در نماينـدگي فضـاي اجتمـاعي     وارد دانشگاه مي
موردمشـاهدتي   دانشجويانْ ،گيرند. بر اين اساس ارجاع قرار مي موردگروه مرجع  دركسوت

اجتمـاعي    مشاركتة پژوهش حاضر مطالعة لئمس ،اند. با اين وصف اين تحقيق انتخاب شده
  دانشجويان و عوامل اثرگذار بر آن در سطوح عيني و ذهني است. 

  
  . مباحث نظري3

مفهومي مشاركت بايد از موضعي باشد كه رويكـرد متبـوع ايـن مكتـوب را      ةگسترتشريح 
مرور مباني نظري مشاركت . براي كندرا تعيين   يي كند و مرزهاي مفهومي و نظري آنبازنما
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بـه همـين   اين بحث در ايران ضروري است.  ةتاريخچشناسي، ذكر  اجتماعي ازمنظر جامعه
بحث در ايـران و سـپس تعريـف و     اين ةتاريخچابتدا در ،در آغاز اين بخش از مقاله ،علت

  ارائه خواهد شد. الهمقمدنظر اين  تحديد مفهوميِ
  

  نظري مشاركت در ايران ةتاريخچ 1.3
كه ازسوي مرتضي فرهادي و  شده است دو تلقي عمده از مشاركت ،در فضاي فكري ايران

نظرها درباب مفهوم و دلالت مفهوم مشاركت  اختلافگرچه  شود. پرويز پيران نمايندگي مي
د به اين دو متفكر نيست، تاحد زيـادي  تبع آن حضور يا غياب اين نهاد در ايران محدو بهو 

هـاي   با تفكيك گونـه  ،كنند. مرتضي فرهادي اين مقوله را بازنمايي مي ةبندي دربار دستهاين 
است. وي  كردهتدقيق  در آنمعرفي و » گري ياري«را با مفهوم  مشاركت در تاريخ ايران، آن

تـري   و و يا تعداد بيشهاي د سويي كوشش بودن و هم يكي«اصطلاح  درحكمگري را  ياري
 »هاي معين با نيت و منظوري واحد و يا متفـاوت  يابي به هدف يا هدف از افراد براي دست

  .)2 :1373 (فرهادي كند ارزيابي مي
ياري را تعريف و از هم متمايز  خود ،ي، دگريارييار همگري ازجمله  فرهادي انواع ياري

هـا از   گـري  اين نوع يـاري  كه افزايد سپس مي ،داند ها را انواعي از مشاركت مي كند و آن مي
فقدان امنيت و شـرايط اقليمـي و    و اقتصادي دليل فقر بههاي جوامع سنتي است كه  ويژگي

ديگر، درميان  ازسوي ،دوست و پراخُوت اسلامي و فرهنگ ياري ،ازسويي ،دشوار جغرافياييِ
 هـم وابسـته كـرده اسـت     بـه تر  بيش وجود آمده و آنان را هرچه بهنشينان  روستاييان و كوچ

  ).52: (همان
 براســاس واســت ايــن نــوع از مشــاركت اجبــاري  كــه كنــد فرهــادي تصــريح مــي

گرفته كه  فقدان امنيت و جبر طبيعي شكل ميو  هاي تحميلي مانند فقر اقتصادي ضرورت
 ،كرده است. بـر ايـن اسـاس    را تأييد مي هاي ضروري نيز آن البته فرهنگ حامي وضعيت

ان فرض خلاف را پيش كشيد كه درصورت رفع ضرورت، ايـن نـوع از مشـاركت    تو مي
مشـاركت از نـوع    گونـة شناسـي دوركـيم، ايـن     گونـه براساس  ،رود و لذا ميان مي نيز از

گيري آن بـوده   اجباري و تحميلي بوده كه فشار وجدان جمعي و جبر طبيعت عامل شكل
توانايي توضيح وضعيت ايـران امـروز   آيا اين تلقي از مشاركت  كه است. سؤال اين است

معنـاي   بـه اجتمـاعي    گري را مشاركت وي انواع ياري است.  پاسخ فرهادي مثبت. را دارد
  نويسد:   ميداند و  تخصصي كلمه مي
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كنـد و   منظور ما اين است كه همكاري و ماهيت و ذات آن درطـول زمـان تغييـر نمـي    
ار سال بعد همان است، با اين تفاوت هز دههزار سال پيش و چه در  دهچه در  آنمفهوم 
هـا در ايـن دو برهـه     آن و صفات عرضَي و پيراموني و ذهنيـت خـود انسـان   ة كه زمين

  ).55 :1380 (فرهادي تغييركرده است

(مـدرن) از   ي صـنعتي يـار  هـم ي سـنتي بـه   يار همعبور از  كه كند استدلال مي فرهادي
ياري برانگيختـه   انگيخته به دگر ياري خود ياري رسمي و از دگر رسمي به خود خودياري غير

ة شـد  امـروزي با تغييرات عرضي است و صنعتي چيزي جـز   راه هممعناي تداوم جوهري  به
ذهني يا عيني ، كه در ايران با انقطاع و گسل فرهنگي جا آن ازفكران ما  سنتي نيست، اما روشن

هـا را   ارند و ارتبـاط و پيوسـتگي آن  پند اند، اين دو را ماهيتاً دو نوع مختلف مي رو بوده هروب
تنهـا  بـوده اسـت.   مشاركت اجتماعي همواره در ايـران   ،(همان). بر اين اساس كنند نفي مي

كـه همـان همكـاري اسـت،      ،صورت و عرضيات مشاركت تغيير كرده و ذات و جوهر آن
  ). 23 :1381 (فرهادي پابرجاست

وجـود مشـاركت    بـه براي حكم  داند كه حضور آن فرهادي مشاركت را داراي ذاتي مي
هـاي    كند و اگر تفاوتي وجـود دارد، تغييـر عرضـيات و صـورت اجـرا و زمينـه       كفايت مي

دو صورت سنتي و مدرن  مشاركت در هرة گيري آن است، اما همكاري درمقام جوهر شكل
تاريخي خود استوار بـوده و  ة قوت خود باقي است و لذا در ايران امروز مشاركت بر ريش به
  3.است شدنيجود آن تأييدو

تعريف  بازبيني كرده است. بهاين تلقي، پرويز پيران مشاركت را از منظري ديگر  درمقابلِ
مند بـوده، بـا آگـاهي     است كه هدفتر  بيش اجتماعي بين دو نفر يايندي افرمشاركت  ،وي

تمايـل  است. مشاركت اجتماعي آزادانه و هر زمان كه يكي از اعضا  راه همطرفين از هدف 
مـادي و  ة شود و اين خروج از مشاركت نبايد با هيچ بار منفي و هزين ـ داشته باشد، قطع مي

 ،معنـي تخصصـي كلمـه    به ،اجتماعي  كه مشاركت آنتر  باشد. مهم راه هممادي و ارزشي  غير
  ).1378 (پيران حقوق وجود داشته باشد  صاحبپذير است كه فرد  زماني امكان

بـر   مبتنـي  كه همكاري و مشاركتي كـه  علتدقيقاً به همين  كه كند پيران استدلال مي
تواند از آن سر بـاز   امنيتي يا طبيعي باشد، اجباري است و فرد نمي و ضرورت اقتصادي

 معناي تخصصي كلمه ناميد. خاصـه  بهتوان مشاركت اجتماعي  زند، چنين فعاليتي را نمي
 و اي سر برآورده بات و ترتيبات تازهميان رفته و مناس هاي كهن از اكنون ضرورتكه  اين

 4.مشاركت با اوصاف سنتي تغييرات عميقي را در ذات و عرض بـه خـود ديـده اسـت    
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كـل از   بـه نوين و اختراع مدرنيته است كـه  ة حقوق اساساً پديد  صاحبكه فرد  چنان هم
ه توان در اين فقـر  معنا و مفهوم مشاركت سنتي غايب است. اساس استدلال پيران را مي

  مشاهده كرد:
 ـ حقوق زماني پديد مي  صاحبفرد  قـانون اسـتوار باشـد و قـانون     ة آيد كه جامعه برپاي

فـرد بـدون    ةارادالاجرا باشد. وجود قـانون خـارج از    نهادينه شده و براي همگان لازم
آن  پذير است كه سيسـتم بـر   زماني امكان ،در سلسله مراتب جامعه ،توجه به جايگاه او

نـوعي توافـق   ة سياسـي زاييـد  ينـدهاي  افردهد كه  ن امر زماني روي ميگردن نهد و اي
وجـود آمـده    بهدر جوامعي  ،است 5مدني ةجامعكه همان  ،توافقة اجتماعي باشد. عرص

دنيا آمـده و جامعـه طبقـاتي اسـت. چنـين مختصـاتي را        اجتماعي به ة طبقها  كه در آن
فـرد يـا خانـداني معـين و يـا      ة ر ارادكه ب ،مدار يا استبدادي توان در جوامع زورمند نمي

 ،هـاي اوليـه   جز در دوره، نيروي نظامي استوار است، سراغ گرفت. ايران درطول تاريخ
در  ،معناي تخصصـي كلمـه   به ،اجتماعي  رو مشاركت اين ازاي زورمندمدار بوده؛  جامعه

  ). 1383(پيران  اي ممتنع است چنين جامعه

  شكل زير نمايش داد؛ بهتوان  د پيران را ميروابط متغيرهاي موردبحث در رويكر
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  )1371 انمنبع: (پير ،روابط متغيرهاي موردبحث در رويكرد پيران .1شكل 

هاي فردي  ضعف انگيزه
 پيشرفت

 هاي جمعي  ضعف همكاري

 تيكثباتي ژئوپول بي

 موقعيت استراتژيك ايران

 استبدادي ةرشد روحي قدَرگرايي 

  اه ان آنج هاي توليد و تعادل گران زيستي شيوه هم بودن آن استبداديسياسي و  تمركز نظام

 پذيري  مسئوليت  ضعف

كيد بر أگرا با تأكيد بر امنيت/ خلوت و فرار خانواده از كوچه و بازار/ ت درونقالب فضايي 
تأكيد بر فرد  عدم مذهب/ ةاستثناي حيط هاي خصوصي/ غفلت از فضاهاي زندگي جمعي به عرصه

 حقوق صاحب

 اعتنايي به قانون بي

 امتناع مشاركت اجتماعي
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داراسـت كـه در    را مشاركت اجتماعي مباني فكري و فرهنگي خاصـي  ،پيراننظر  به
 ـ تاريخ و فرهنگ ايران غايب بوده است. از استدلال وي چنين برمـي  مشـاركت  كـه   دآي

يـا خـروج    فعاليتي جمعي براي ورود به» فرد«ة تصميم داوطلبانبر  مبتني اجتماعي عملي
شكل هاي جمعي و قراردادهاي اجماعي  اي در فضايي از ميثاق است. چنين پديده آناز 
در تـاريخ   ،كـه  . درحـالي استكه قانون فرافردي و هويت طبقاتي از مظاهر آن  گيرد مي

ة نـه طبق ـ  اسـتبداد سياسـي و نـاامني نـه فـرد و     و  مناسبات ژئوپولتيكي علت ايران و به
استبدادي، خودخواهي، ة هايي مانند روحي  مؤلفه بنابراين، .بخش پديد نيامده است هويت

چنـين   هـم  هـاي جمعـي و   ضـعف همكـاري   قدَرگرايي دركنار ،پذيري مسئوليتضعف 
اجتماعي در ايـران بـا امتنـاع     مشاركتة هاي جمعي باعث شده پديد ميثاق نگرفتن شكل

كه دلايل جغرافيايي نيز داشـته،   ،تاريخية پيشينبه  باتوجه رو، ازاينتاريخي مواجه شود. 
معناي تخصصي كه در غرب مـدنظر اسـت و مناسـبات مـدرن را       بهمشاركت اجتماعي 

  .شكل داده، در تاريخ ايران پديد نيامده و امروز نيز از مناسبات اجتماعي غائب است
مشـاركت سـنتي و   كـرد؛   توان دو گونه مشاركت را از هم تفكيك مي ،با اين وصف

. مشاركت مدرن. رويكرد فرهادي معطوف به تبيـين و توضـيح مشـاركت سـنتي اسـت     
 ،كنـد. ايـن تلقـي    تعريف مـي » ييار هم«هاي  و گونه» همكاري«را با مفهوم  آن بنابراين،

هـاي زنـدگي    و بـا ضـرورت  است لي گيري آن، موسمي و فص هاي شكل عرصهعلت  به
 و تلقي پيران مشاركت مدرن را مدنظر دارد كه داوطلبانه ،سنتي در پيوند است. درمقابل

را  هــاي جمعــي و قراردادهــاي اجمــاعي آن ارادي و اختيــاري اســت و برخــي ميثــاق
  كند.  مي حمايت

عرصة ا در توان گفت پيران مشاركت ر اگر مجاز به تفسير اين دو رويكرد باشيم، مي
هـاي   جامعه و خود مدنظر دارد و فرهـادي همكـاري  ة سازي و اثرگذاري در ادار تصميم

هـاي   هـاي طبيعـت و ضـرورت    گيـري  گروهي اجتماعات انساني براي مقابله با سـخت 
هـاي اساسـي    تـوان مؤلفـه   مـي  كه كند زندگي سنتي را مدنظر دارد. فرهادي استدلال مي

تحليـل كشـيد. پيـران     بـه  ها را آن كار بست و بهدرن مشاركت سنتي را درون مناسبات م
اي در  داند كه اختراع مدرنيته است و هـيچ قرينـه   اي نوپديد مي مشاركت مدرن را مقوله

  .نيستسنت براي آن 
مختصـات عـام    ،. در گام بعـد اند فهم قابلمباحث نظري مشاركت  ةاداماين دو تلقي در 

  .دآور فراهم را حاضر ةمقالظري فرضيات ن اتكايتا بتوان  شود ميمشاركت معرفي 
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  تعريف مشاركت اجتماعي 2.3
عملي معطوف به خودشكوفايي، حـامي تكثرگرايـي در جوامـع    «مثابة  به پاركر مشاركت را

خـانواده و كليسـا،    ةشـد  سستاي، كاتاليزور انسجام گروهي، جانشيني براي پيوندهاي  توده
 نظام اعتقـادي و يـك هـدف بـراي تغييـر      ةنندك تعيينشدن سياسي و  عاملي براي اجتماعي

  ). Parker 1983: 864تعريف كرده است (» اجتماعي
اند. از  هاي عمل مشاركتي اشاره كرده جز اهداف مشاركت، برخي در تعريف به ويژگي هب

داوطلبانـه و ارادي و اثرگـذار اسـت كـه در محمـل       و مشاركت عملي آگاهانـه  ،يك منظر
توانـد   دهد و هدف آن مي هاي محلي رخ مي سازمان ،ها ها، گروه مننهادهاي غيردولتي، انج

). 16 : 1380  و غفاري (ازكيا گيري باشد تصميميند افر تأثير درشدن در منابع قدرت يا  سهيم
فرهنگـي و اقتصـادي جـدا     و اي نيز مشاركت اجتماعي را از انواع مشـاركت سياسـي   عده
هاي اجتماعي با محـيط   ند كه به عمل متقابل گروهدان هايي مي كنند و آن را خاص عرصه مي

  شود. پيرامونشان مربوط مي
هاي خـارج از   اجتماعي را عضويت افراد در گروه  توان مشاركت مي ،بندي در يك جمع
 ،)Helly 1997( »شـغل  ،خانواده، نژاد، قوميت، دوستي، جنسيت، طبقه«مانند  نهادهاي طبيعي

درگيـري و  « ،)1382 (سـعيدي  »اي داوطلبانـه و غيردولتـي  ه ها، اجتماعات، سازمان انجمن«
 )Breton 2003( »شغلي ،، همسايگي ، جنسي هاي قومي فعاليت در گروهي خاص حتي گروه

)، 1375 تبريـزي   (محسـني  »داوطلبانـه، آگاهانـه و ارادي در جامعـه   «و يا هر نوع فعاليـت  
  ) دانست.1370 رو(بي »هاي جمعي ها و سودبردن از فعاليت فعاليت در گروه«

اما چاپين  ،شود اجتماعي ديده مي  اشاراتي به سطوح مشاركت ،شده ارائهدرميان تعاريف 
)Chapin( عضويت در گروه1 سطوحي را براي مشاركت مشخص كرده است؛ بار نخستين .، 
 ).Parker 1983: 805( . قبول مسئوليت4 ،. كمك مالي به گروه3 ،. شركت در جلسات گروه2

انـد.   هاي رسمي دانسته و گروه ها هاداررا خاص مشاركت در  آن ،بندي قاد به اين دستهدر انت
تسـهيم   .1بيني كـرده اسـت؛    چهار سطح را براي مشاركت پيش ،1988در سال  ،)Paulپل (

.اقدام به عمل (بالاترين سـطح)  4 ،گيري . تصميم3 ،. مشاوره2 ،ترين سطح) اطلاعات (پايين
  ).45 :1380 (شريفيان ثاني

ها در مشاركت تقسـيم قـدرت و تـأمين شـرايط مطلـوب بـراي        بندي مبناي تمام سطح
تـأمين شـود،   تـر   بـيش  گيري و دموكراسي است. هرچه تقسيم قدرت و دموكراسي تصميم

  تر است. خود نزديكة مشاركت به جوهر
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  عوامل مشاركت اجتماعي 3.3
ــان مباحــث صــاحب ــين نظــري   درس ،نظــران درمي ــراي تبي مشــاركت اجتمــاعي هــايي ب

. از آن  ها براي بررسي عوامل مشـاركت سـود جسـت    توان از آن يابي است و مي دست قابل
دانـد و افـزايش    ) است كه عوامل اقتصادي را با مشـاركت مربـوط مـي   Lernerلرنر ( ،جمله

 ،كند. در همـين راسـتا   شهرنشيني و تراكم مادي و اخلاقي را از عوامل مشاركت ارزيابي مي
اجتمـاعي و    استقرار نظام دموكراتيك با ميـزان مشـاركت   كه است بر آن )Lipset( ست ليپ

 اي كه فاقد اقتصـادي پيشـرفته اسـت، امـري دشـوار و محـال اسـت        سياسي بالا در جامعه
  ).102: 1375 تبريزي  (محسني
 واطمينان  عدمفقر منجر به  كه است بر اين نظر ،ر مشاركتدفقر  تأثيردرمورد  ست، ليپ

 .اسـت  ،انـدوزي  ازجمله دانـش  ،لئدو مقوله بنيان بسياري از مسا  شود و اين مي ياعتماد بي
اجتمـاعي و پـول و وقـت كـافي بـراي مشـاركت        و حداقلي از امكانات اقتصادي بنابراين،

تر  حتي پيش ،)Oscar Lewis( لوييس اسكار مانند بعضي، ).Krishna 2008: 4( ضروري است
متفـاوتي  ة گون بهفقرا جهان را  .) استway of life» (روش زندگي«فقر  اند كه برآناند و  رفته

). در .ibid( شود منتقل مي ،كنند و فرهنگ خاص شرايطشان، از نسلي به نسل ديگر درك مي
اقتصادي قرين با برخي تحولات فرهنگـي اسـت و   ة ست كه توسعا استدلال اين ، اين تلقي
تغييـر   خـوشِ  هـاي افـراد دسـت    كنـد. ارزش  يرات ميپذيرش تغي ةآمادو پذير خطرافراد را 

آزادي و  رو، ايـن  ازآيد و  هاي نويني پديد مي فرهنگي و سياسي اولويتة عرص شود و در مي
  شود. مشاركت مطلوب و متبوع تلقي مي

ر دآن  تـأثير اين رويكرد تأكيد بـر بنيادهـاي اقتصـادي مشـاركت اجتمـاعي و      ة ماي جان
گرايي اقتصادگرايانه نيست و حتي كسـاني   تقليل ،رو اين ازنظر است.  هاي اجتماعي مد فرايند

، نقـش عوامـل   ورزنـد   مـي كه بر عناصر فرهنگي در مشـاركت تأكيـد    ،مانند آلموند و وربا
؛ Freedman 2000: 15 از نقـل  بـه  Verba and Nie 1972( پذيرند اجتماعي را نيز ميـ   اقتصادي

Almond and Verba 1965 از نقل به Bratton 2008: 55(.  
ياري مدني در سـطح اجتمـاع    گيري هم براي شكلورزند كه  ميالموند و وربا تأكيد 

، مفيـد،  يـار  هـم جـو،   ديگر را با صفاتي دوستانه، مشـاركت  لازم است كه شهروندان يك
مند ارزيابي كنند؛ يعني نگرشي مثبت بـه شـهروندان داشـته باشـند. در      سخاوت ،معتمد

   شـود  مـي ديگـر تـرجيح داده    ش متقابـل اختيـاري بـر دوري از يـك    كـن  ،چنين فضـايي 
)Almond and Verba 1965.(  
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ايـن مقـولات را   ة دهنـد  هـاي تشـكيل   ذيل عناوين كلان فرهنگ و اقتصاد برخي مؤلفه
اجتمـاعي، سـطح    ـ  توان به پايگـاه اقتصـادي   از اين عوامل ميكه  اند تحليل كردهتجزيه و 

ة زمين ـ هـاي جنسـي و جنسـيتي، پـيش     گيـري  روه سني، جهتآموزش، اشتغال و درآمد، گ
روابط خصوصي اشاره ة و شبك ،خانوادگي و اجتماعي فرد، محل اقامت، روابط همسايگي

 انـد كـه   برخي نيز ميزان مشاركت را درميان زنان و مردان مطالعه كـرده  ).Helly 1977( كرد
اسـت و زنـان در   تـر   بـيش  هـاي داوطلبانـه   مشاركت مـردان در انجمـن   ،نتايج آنبراساس 

هـاي مختلـف    گـروه  در تري دارند. مـردان بـيش از زنـان    هاي عاطفي مشاركت بيش گروه
 كننـد و روابـط خويشـاوندي زنـان     ها صرف مي تري در انجمن اما زنان وقت بيش عضوند،

  .)Booth 1972: 101( از مردان استتر  بيش

  و مشاركت 6اجتماعيسرماية  1.3.3
يي كه بر عناصر فرهنگي در تبيين مشاركت اجتماعي تأكيد دارند، اعتمـاد  ها ازميان رويكرد

اجتمـاعي   سرماية مهم مؤلفة خاصي برخوردار است. اعتماد اهميت از اجتماعي  سرماية و 
 تحليـل  در ،)Tocqueville( توجه بسياري از متفكران اين حوزه بوده اسـت. توكويـل   مورد

 و مشاركت مردم در امور مربوط بـه خودشـان را   ،دآمريكا، همكاري، اعتما در دموكراسي
درميـان افـراد بشـر    «كند  داند. توكويل تصريح مي ميآمريكا عامل دموكراسي در ترين  مهم

تر از مشاركت آزاد و ارادي افراد نيست و براي ايجاد قدرت هر اقدامي  هيچ قدرتي واقعي
 »كـاري جمعـي ميسـر اسـت    اعتمـاد و هم  ةسـاي  اثر است و اين مشـاركت در  جز اين بي
  ).215: 1347(توكويل 
را عوامل پيشـرفت و  اجتماعي  سرماية اعتماد و ة ) ايدRobert Putnamپاتنام (  رابرت

وي بـر    فرضيةبررسي كرده است.  ها را دانسته و آن و اجتماعي در ايتالياسياسي  توسعة 
كـه   گيـرد  هتر صورت ميب اي هاي داوطلبانه در جامعه اين پايه استوار است كه همكاري

هاي مشاركت مدني  درشكل هنجارهاي عمل متقابل و شبكه را عظيمياجتماعي  سرماية 
سـرماية  وجهـي از  مثابـة   بـه  اعتمـاد  ،). از اين منظر285: 1380(پاتنام باشد  ارث برده به

بـر   مبتنـي  انتزاعـي و  هپيچيـد چهره و در جوامع  به چهرهدر جوامع ابتدايي  ، كهاجتماعي 
و  كاهـد  مـي مبـادلات  هزينـة   از و كند ميهاي داوطلبانه را تسهيل  هادهاست، همكارين

ثانويه و داوطلبانـه   و هاي غيررسمي بخشد. اعتماد ميان گروه جامعه را بهبود ميكارآيي 
گروهـي در مشـاركت اجتمـاعي و همكـاري      اعتمـاد درون  در مقايسه بـا تري  بيشتأثير 

  داوطلبانه دارد.



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار  ،پژوهي فرهنگي جامعه   110

شناختي بـا   ) از متفكراني است كه نام او در متون جامعهJ .S. Colemanكلمن ( جيمز
دانـد   اي در رابطه مـي  اجتماعي را خصيصهة شود. وي سرماي تداعي مياجتماعي  سرماية 

اجتماعي منبعي براي افراد است و ة . سرماي كند رابطه و كنش را تسهيل ميو  كه فعاليت
 شـان بسـيار تأثيرگـذار باشـد     يـت مشـهود زنـدگي   ها و كيف تواند بر توانايي كنش آن مي

  ).467: 1377 (كلمن

  اقتصادي و فرهنگي و مشاركت  ةسرماي 2.3.3

ة فرهنگـي و سـرماي  ة كنش خود را برمبناي دو مفهوم سـرماي ة ) نظريBourdieuبورديو (
يعني در سـاختار   ،شده در فضاي اجتماعي اشغالجايگاه  ،كند. از نظر او اقتصادي بنا مي

  ).1381 (بورديو گر است موقعيت و عمل كنشكنندة  تعيين، زيع انواع مختلف سرمايهتو
 ،در بعـد اول  .يابـد  سـه بعـد سـازمان مـي    براساس  فضاي اجتماعي ،بورديو در نظر

اي كـه دارنـد، يعنـي تركيبـي از انـواع       سرجمع كـل سـرمايه  براساس  عاملان اجتماعي
كننـد. در   مـي جايگاه خود را مشخص  ،رشاناختيا تحتهاي اقتصادي و فرهنگي  سرمايه

گيرد؛  ها صورت مي آن ةسرمايساختار براساس  بعد دوم، تعيين جايگاه عاملان اجتماعي
صـورت جداگانـه    بههاي اقتصادي و فرهنگي  سهمي كه هريك از سرمايهبراساس  يعني
 اجتمـاعي جايگـاه عـاملان را در فضـاي     ،ها دارد و در بعد سوم آن ةسرماي ةمجموعدر 

ــرآورد ســرجمع و ســاختار براســاس  ــان در ةســرمايب ــين مــي طــيآن  شــود زمــان تعي
)Bourdieu 1984: 124 - 128.(   

 ةسـرماي ميـزان  براسـاس   جايگاه افراد در ميدان اجتماعي فعاليتشـان  ،ازمنظر بورديو
شود. جايگـاه افـراد نـوع     ها تعيين مي هاي فرهنگي و اقتصادي آن كلي و تركيب سرمايه

 ـ  هاي مختلف را تعيين مي زمينه ها در يق و سلايق و كنش آنعلا بورديـو را  ة كنـد. نظري
توان در يك نمودار خلاصه كرد. اين نمودار و چينش مشاغل و مواضـع مربـوط بـه     مي

اطـلاق بـه ايـران نيسـت، امـا فكـر نهفتـه در آن داراي         قابلفرانسه است و البته  ةجامع
  كاربست عام است. 
شـكل زيـر     بـه  كنش اوسـت  ةنظريماكتي از  او قول بهبورديو كه  ةظريننماي نموداري 

  .)43 :1381(بورديو  است
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نماي نموداري نظرية كنش بورديو. 1نمودار 

 كلي + ةسرماي

 اقتصادي + ةسرماي

 فرهنگي ــ ةسرماي

 سرمايه فرهنگي +

 ــ اقتصادي ةسرماي

 ــ كلي ةسرماي

  سبك زندگي فضاي

 فضاي موقعيت اجتماعي

  دانشگاه استادان

 شطرنج
 نوردي كوه

 دبيران

  پيانو

  ويكي فرهنگي مشاغل

  گلف

  مهندس

 سواركاري  تاجر

  تجاري مديرعامل شكار

  شامپاني  باز بورس

  تكنسين

 آب گازدار

  كارمند

  معلم

  روي پياده

  ديدوبازديد  كارت

  آزاد      مشاغل  هنرمند
  شنا

  طبيعت

  دار مغازه

  موسو

 سركارگر  گيري ماهي

  بازي تيله

  كشاورز

  رگركا

 گر صنعت
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 و مشاركت قدرتي احساس بي 3.3.3

 مشـاركت ة در مطالع ـ ي است كـه گيري از ديگر عوامل تلقي از احتمال اثرگذاري در تصميم
 )powerlessness( قدرتي اين مضمون با مفهوم احساس بي بر .شود آن تأكيد ميبر اجتماعي 

) در alienationوجهـي از بيگـانگي (  مثابـة   بـه  قدرتي است. احساس بي شدهتأكيد   هردو
شـيءوارگي   )،1375( وبـر آهنـين در انديشـة     قفـس )، Lowith 1993( مـاركس انديشة 

)commodity( زيمل ةانديش ) درSimmel(زدگي و احتياط ، دل )blasé اسـت  شـده ) بررسي 
)Frisby and Featherstone 1997(قـدرتي را وجهـي از بيگـانگي سياسـي      احساس بي . لوين

هنجـاري را از   بريدگي از سياسـت و بـي   و  بودن فعاليت سياسي معني بيداند و احساس  مي
جامعه توسـط گـروه   رسد كه  فرد به اين باور مي ،. در اين حالت شمارد هاي آن مي مشخصه

 شود و فعاليت او هيچ تأثيري در تغييـر ايـن رونـد نـدارد     اداره مي انمند كوچكي از قدرت
)Levin 1962 62 :1374 از رضايي نقل به.(  

قـدرتي داشـته باشـد، كـنش و فعاليـت و       چه فرد احسـاس بـي   چنان ،بر اين اساس
يكـي از   ،رو اين ازشود.  نمي و وارد آنداند  تأثير مي بيسازي را  مشاركت خود در تصميم

قدرتي است كه در پژوهش حاضر بررسي  هاي مهم در تبيين مشاركت احساس بي مؤلفه
  است.شده 
  

 ارچوب مفهومي ه. چ4

مفهومي چهارچوب  رو تحليل و بررسي شده، ازاينكنش مثابة  به مشاركت ،در اين پژوهش
يق خواهـد بـود. رويكردهـاي    ي اين تحقنما راهچهارچوب  شناسي كنش در نظريات جامعه

اند. براي انتظام  بررسي در بخش نظري عوامل متعددي را براي تبيين مشاركت برشمرده مورد
منظور تمهيد  بهاندازي كلان براي تلفيق و تركيب مفاهيم  چشم بهبررسي،  موردنظري عوامل 

بـراي   متبـوع ايـن تحقيـق   چهارچوب  كنش بورديوة . نظرينياز استنظري پژوهش  اتكاي
توان  بررسي در بخش نظري را مي موردمفاهيم  ،تبيين مشاركت اجتماعي است. از اين منظر

 ةسـرماي نـد از  ا عبـارت  قالـه مبه چهار مفهوم انتزاعي و فراگير تحويل كـرد كـه بـراي ايـن     
  قدرتي.  بي احساس ،اقتصادي ةسرمايفرهنگي،  ةسرماياجتماعي، 
بـا كـنش مشـاركتي در تحقيقـات تجربـي و       ها آنة رابط عملكردو  مذكورمفاهيم  تأثير
اين مباحث، به  باتوجه بررسي شده است. شد،ها اشاره  از آنتعدادي  به كه، گوناگوننظري 

چهـار مفهـوم    تـأثيرِ  تحـت درمقام كـنش،   ،مشاركت اجتماعي كه كند استدلال مي مقالهاين 



 113   در فضاي دانشجويي  ها و مشاركت اجتماعي سرمايه

قدرتي اسـت و تفـاوت    يو احساس ب ،فرهنگي ةسرماياقتصادي،  ةسرماياجتماعي،  ةسرماي
  اشاره توضيح داد. موردها در متغيرهاي  تفاوت آنبراساس  وانت مشاركت افراد را مي

تـوان بـه شـكل زيـر      مدل مفهومي نسبت متغيرهاي تحقيق بـا موضـوع مطالعـه را مـي    
  داد:  نمايش

  
  
  
  
  

  مدل مفهومي نسبت متغيرهاي تحقيق با موضوع مطالعه. 2شكل 

 . روش تحقيق5

توان گفت اين تحقيـق ازلحـاظ    . مي هاي مختلف متفاوت است تحقيق برحسب ملاكانواع 
رجـوع بـه    ةشيو.  اين تحقيق پهنانگر است ،معياري ديگربراساس  . معيار زمان مقطعي است

نامـه اسـت. تحليـل در ايـن      آوري اطلاعات ازطريق پرسـش  كمي و جمع ةمصاحبواقعيت 
نظري و آماري اسـت. هـر تحقيقـي بـا      تحليلْ و تجزيه روشتحليلي و   ـ  ژوهش توصيفي       پ

روش تحقيـق   ،هاست. بر ايـن اسـاس   تر از ساير روش به پيمايش نزديك مذكورهاي  مؤلفه
  از نوع پيمايشي است.  ميحاضر ك

  
  گيري نمونه ةشيوجمعيت آماري و  1.5

دانشـجويان مشـغول بـه تحصـيل در مقـاطع كارشناسـي و        ايـن پـژوهش   جمعيت آماري
 ،هـا  در اين دانشكده ،دانشگاه تهران هستند. درمجموع ةدانشكدارشد در چهارده    ارشناسيك

 مشـغول  ارشـد بـه تحصـيل     دانشجو در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي 767هزار و  21
نفـر در   289هـزار و   5نفر در مقطع كارشناسـي و   498هزار و  16اند كه از اين تعداد  بوده

  كنند. تحصيل ميارشد    مقطع كارشناسي
اي با كسـر برابـر انجـام شـده اسـت.       گيري طبقه گيري اين تحقيق با الگوي نمونه نمونه

بندي  مقطع تحصيلي طبقهبراساس  محل تحصيل و سپس ةدانشكدبراساس  جمعيت آماري

 اجتماعي  ةسرماي اقتصادي  ةسرماي

فرهنگي ة سرماي درتيق احساس بي  

مشاركت 
 اجتماعي
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دانشـجويان تـدقيق شـده     يتسنوات تحصيلي و جنس ـبراساس  بندي شده است. اين طبقه
  نفر برآورد شده است.  378گيري تصادفي برابر با  ول نمونهاست. حجم نمونه با فرم

  
  فرضيات اصلي تحقيق  2.5

سرماية و  ،اقتصاديسرماية اجتماعي، سرماية مثبت ميان رابطة اصلي تحقيق ناظر بر فرضية 
 متغير وابسـته اسـت.  درحكمِ متغير مستقل با مشاركت اجتماعي درحكم  است كه فرهنگي

قـدرتي و مشـاركت    معكـوس ميـان احسـاس بـي     ةرابط ـ نظـريِ  ايمدعبراساس  چنين هم
هـاي   هرچـه سـرمايه   كـه  توان تصـريح كـرد   مي ،شود. با اين وصف بيني مي اجتماعي پيش

اقتصادي و فرهنگي فرد بالاتر باشد، مشاركت اجتمـاعي او نيـز بـالاتر اسـت و      و اجتماعي
  تر است. ايينقدرتي فرد بالا باشد، مشاركت اجتماعي او پ چه احساس بي هر
  

 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 3.5

مشاركت اجتماعي در اين پـژوهش  : مشاركت اجتماعي در دو سطح عيني و ذهنيالف) 
گيـري شـده    اي و با طيف ليكـرت انـدازه   گويه 15در دو سطح عيني و ذهني با دو مقياس 

و دانشـجويان   اسـتادان هاي مكـرر بـا    هاي مشاركت ذهني و عيني طي مصاحبه است. گويه
نامه تعـديل و تعبيـه شـدند.     هاي مكرر پرسش آزمون تحصيلات تكميلي استخراج و با پيش

گانه  هاي پنج با گزينه 5تا  1اي با مقادير  هاي مشاركت اجتماعي ذهني در سطح فاصله گويه
  :بدين قرار استو كاملاً مخالف  ،كاملاً موافق، موافق، بينابين، مخالف

  نوشت.  امور صنفي دانشگاه مطلبي در نشريات دانشجويي خواهمدربارة د . اگر لازم باش1
صـورت فـردي انجـام دهـم تـا بـا        بـه دهم كارهاي درسـي و كلاسـي را    . ترجيح مي2
  هايم. كلاسي هم

نظرم برسد با استاد درميان  بهو ... مطلبي  ،كلاس، منابع درسي ةادار ةنحودرمورد  . اگر3
  خواهم گذاشت.

  ارزد. روه به دردسر آن نمي. شركت در گ4
و  ،خانه، سايت اينترنت، سلف سرويس، آزمايشـگاه  ل كتابئ. اگر مطلبي درمورد مسا5

  نظرم برسد با رئيس و معاونان دانشكده درميان خواهم گذاشت. بهكارگاه 
  برم. جمعي لذت مي دستههاي  . از شركت در فعاليت6
  جمعي. دستهصورت  بهرود تا  ميصورت فردي بهتر پيش  بهكنم كارها  . فكر مي7
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  . اگر اردوي تفريحي برگزار شود، حتماً در آن شركت خواهم كرد.8
  كنم. . اگر دانشجويان دست به اعتراض صنفي بزنند، در آن شركت نمي9

شـود،   مـي موضـوعات علمـي انجـام     درمـورد كـه   ،هاي گروهـي  . معمولاً در بحث10
  كنم.  مي  شركت
  دهم. دانشجويي ترجيح مي ةبرنام فوقهاي  فعاليت دادن جامخواندن را به ان درس. 11
  كردن است. تلفوقت تر  بيش دانشجويان ةبرنام فوقهاي  . فعاليت12
  كنم.  شركت مي ،پيش است كه در ،جمهوري رياست. در انتخابات 13
عضـو آن   ،مـن باشـد   ةعلاق ـ مـورد . اگر در فضاي اينترنت گروهي تشكيل شود كه 14

  خواهم شد.
  . اگر موضوع جالبي در اينترنت پيدا كنم، آن را به ايميل دوستانم خواهم فرستاد.15
اوقـات،  تـر   بـيش  اجتماعي عيني كه در پنج ارزش هميشه،  هاي مشاركت چنين گويه هم

  و اصلاً سنجيده شده به شرح زير است: ،ندرت گاهي، به
  هاي صنفي براي رفاه دانشجويان. . شركت در فعاليت1
  ها. هاي آن فعاليتعنوان عضو همكار در  بهاسلامي   در انجمن. شركت 2
  عنوان كانديداي شوراي مركزي دانشكده. بهاسلامي   . شركت در انتخابات انجمن3
  هاي بسيج دانشجويي. ها و فعاليت . شركت در برنامه4
  هاي جشن و سوگواري ائمه. . شركت در نماز جماعت يا برنامه5
  هاي جهاد دانشگاهي. و برنامهها  . شركت در فعاليت6
  و هنري دانشكده. ،هاي ادبي، فرهنگي هاي كانون ها و فعاليت . شركت در برنامه7
  هاي علمي. هاي هسته ها و برنامه . شركت در فعاليت8
  هاي مربوط به انتشار نشريات دانشجويي. . شركت در فعاليت9

  يا استاني. ،هاي قومي، زباني . شركت در انجمن10
  هاي مطالعاتي دروس دانشگاهي. شركت در گروه. 11
  .استادان. شركت در مباحثات درسي بين دانشجويان و 12
  جمعي. دسته. شركت در اردوهاي تفريحي 13
خانـه، كارگـاه    سـلف، كتـاب   ةدربـار . طرح مسائل با رياست دانشكده و معاونـانش  14

  آزمايشگاه.  يا
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با مفهوم اعتماد اجتماعي  سرماية  ،حقيقدر اين ت: اجتماعيسرماية تعريف عملياتي  ب)
گيـري شـده    اعتماد انتزاعـي انـدازه   ،گروهي گروهي، اعتماد برون و در سه سطح اعتماد درون

گروهـي از تحقيقـات    گروهي و اعتمـاد بـرون   درون  هاي سنجش عملياتي اعتماد است. گويه
اعتمـاد انتزاعـي از   هـاي سـنجش     انـد. گويـه   نامه استخراج شده آزمون پرسش پيشين و پيش

  اند. استخراج شده )1381هاي ايرانيان ( ها و نگرش پيمايش ارزشگزارش طرح ملي 
  :سنجيده شد ها گويه اين گروهي با اعتماد برونـ 
  ؛شود به كسي اعتماد كرد نمي. اين روزها 1
  ؛معتمدند. دوستان و آشنايان 2
  ؛معتمدنددانشگاه  استادان. 3
  ؛معتمد نيستند. كاركنان دانشكده 4
  ؛. اعتماد به ديگران آخرش پشيماني است5
  توان به رياست دانشكده و معاونانش اعتماد كرد. مي. 6
  :ها ارزيابي شد گويه اين گروهي با اعتماد درونـ 
  ؛ديگر اعتماد دارند . دانشجويان به يك1
  ؛دهند نمي اهميتديگر  هم هاينظر. دانشجويان به 2
  ؛قرارشان هستند و قول. دانشجويان روي 3
  ؛كنند مسئوليت نمي ديگر احساس يك درقبال . دانشجويان4
  ؛دانشجويان يكي است  . ظاهر و باطن5
  ؛دهند نمي ديگر امانت  . دانشجويان كتاب و وسايل كارشان را به هم6
  ؛زنند كنده حرف مي پوست و رك. دانشجويان 7
  ؛توان روي دوستي با دانشجويان حساب كرد مي. 8
  دهند. ديگر پول قرض نمي دانشجويان به يك. 9

  هاي زير سنجيده شد: اعتماد انتزاعي با ميزان اعتماد به اصناف و گروه
، كارمندان تاكسي ة رانندداران،  يي و رانندگي، بنگاهنما راهدانشگاه، معلمان، پليس  استادان

  .انپزشك ،نگاران هو بازاريان، نيروي انتظامي، قضات، روحانيون، روزنام كاسبان،  بانك
 فرهنگـي سـرماية  بورديـو سـه شـكل از    : فرهنگـي سـرماية   تعريف عملياتيج) 

)cultural capital( يافتـه   فرهنگي تجسم ةسرماي. 1:  كند را از هم متمايز مي)embodied(   كـه
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داننـد   ، ازجمله چيزهايي كه ميرا مستقيم با شخصيت درون افراد پيوند دارد و توانايي افراد
 و فرهنگي مستلزم پرورش ذهني ةسرماي ،كند. در اين حالت بيان مي ،توانند انجام دهند ييا م

واگـذاري   قابـل آموزش و صرف وقت براي آن اسـت كـه    و كردن فرهنگ درونيجذب و 
 ـ شود و با مـرگ صـاحب آن از   نيست و با ارث منتقل نمي رود؛ ماننـد مهـارت در    ين مـي ب

) كه در ابزارهاي مادي مانند نقاشي، objectifiedيافته ( ت. حالت عيني2 ؛نويسندگي يا نقاشي
شـده   فرهنگي نهادينه ةسرماي. 3 ؛است دادني يابد و انتقال نوشته، ابزارآلات فرهنگي تعين مي

)institutionalized    مانند تأييديه يا مدرك دانشگاهي كه جواز رقابـت فرهنگـي اسـت كـه ( 
 پذير آيد. اين سرمايه نيز انعطاف كار مي بهيت فرد كمك ضوابط اجتماعي براي كسب موفق  به

  ).Bourdieu 1986( فرهنگي فرد وابسته استة اما شرايط بنياني كسب آن به پيشين ،نيست
 هـاي فرهنگـي و هنـري فـرد و     با مهـارت  پژوهشيافته در اين  فرهنگي تجسم ةسرماي

ميـزان   ،. بـر ايـن اسـاس   گرفته شدميزان صرف وقت براي امور فرهنگي اندازه  با چنين هم
شركت كتاب، روزنامه، مجله، استفاده از اينترنت، بازديد از موزه،  ةمطالعوقت اختصاصي به 

 ةدربـار يافتـه   فرهنگي عينيت ةسرماي. براي سنجيده شد رفتن به سينما ،كنسرت موسيقيدر 
تعـداد   بـرآن،  عـلاوه . پرسـيده شـد   ،اختيـار دارد  در فرهنگي كه فـرد  هاي فناوريوسايل و 

محصولات فرهنگي مانند كاست موسيقي، لـوح موسـيقي و فـيلم، تمبـر، تـابلوي نقاشـي،       
  .شدهنري، كتاب، آرشيو روزنامه يا مجله بررسي  ةمجسم

گو از ميزان تحصيلات پدر، ميزان تحصيلات  پاسخة شد فرهنگي نهادينه ةسرمايدرمورد 
كـرده يـا مشـغول بـه      تحصـيل واهر دانشجو، تعداد برادر يا خ ـ ةگذشتهاي  مادر، معدل ترم

  ةسـرماي هـاي سـنجش     گويـه  .پرسـش شـد  ها  تحصيل و مقطع تحصيلي و نوع دانشگاه آن
  .شد نامه تعديل آزمون پرسش و در پيش برگرفتهبورديو  تشخص فرهنگي از كتاب

هـاي مـادي و امكانـات     اقتصادي دارايي ةسرماي: اقتصادي ةسرمايتعريف عملياتي د) 
 ةنحـو هاي شغل پدر، شغل مـادر، درآمـد خـانواده،     كه با گويه گيرد بر مي در رفاهي فرد را

شخصي سنجيده  خودرويبودن يا نبودن، داشتن  شاغلماهيانه،  ةهزينمالكيت منزل، متوسط 
اقتصادي تحقيقات پيشين اخذ شده و با  ةسرمايشده است. اين سؤالات از تعريف عملياتي 

  است. شدهح آزمون اصلا در پيش ستادانانظر 
قدرتي عبارت است از احتمال يا  احساس بي :قدرتي تعريف عملياتي احساس بي هـ)

تأثيري عمل خويش به اين معني كه رفتـار او قـادر بـه تحقـق      انتظار متصور فرد درقبال بي
 نمون نيست ره شدهآن كنش او تجهيز براساس  انتظار نبوده و وي را به هدفي كه موردنتايج 

  ).68: 1370يزي (محسني تبر
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مـن   ) و سـي nealقـدرتي نيـل (   قدرتي از مقيـاس احسـاس بـي    براي سنجش احساس بي
)seeman(  ميلر) هاي مربوط به اين مقياس بدين قرار بودند: ). گويه538، 1380بهره گرفته شد   

مداران است و ما نقشـي در ايـن ميـان     مشكلات ما ناشي از سياست غلط سياستهمة . 1
  ؛نداريم
توان كـرد و راهـي بـراي     ها هيچ كاري نمي نظرم براي جلوگيري از افزايش قيمت هب. 2

  ؛جلوگيري از آن وجود ندارد
هـا و حـل مشـكلات اجتمـاعي در تمـام       گيـري  . دخالت و مشاركت مردم در تصميم3

  ؛دهد ميدست  بهسطوح نتايج بهتري 
  ؛ندارند حاكمضع كند و مردم نقشي در تغيير و . مملكت را گروه كوچكي اداره مي4
 ،عمـومي  ةنقلي ـرانندگي مطابق قانون و اسـتفاده از وسـايل   ، مانند . رفتار مناسب مردم5
  ؛تواند در بهبود وضع ترافيك تهران مفيد باشد مي

  ؛كنند . سرنوشت ما را صاحبان قدرت و ثروت تعيين مي6
  ؛مداران ندارد ر تصميمات سياستد. نظر مردم تأثيري 7
  ؛ه و فعاليت مستمر مردم در اصلاح وضع سياسي و اجتماعي مؤثر است. اقدام آگاهان8
تـوان وقـايع سياسـي و اجتمـاعي را      مناسـب مـي   ةمطالع ـگيري منظم اخبار و  . با پي9
  ؛بيني كرد پيش

  هيچ نقشي نداريم. حاكم. ما در تغيير وضع 10
  
  پايايي و اعتبار ابزار 4.5

كرونبـاخ     از شـاخص پايـايي مقيـاس و آزمـون آلفـاي     ابـزار   )reliability( براي تأمين پايـاييِ 
)Cronbach Alphaگويـه بـا    بـا  گويـه بستگي  هم ايم. پس از انجام آزمون و سنجش ) بهره گرفته

قبـول   قابـل % محاسـبه شـد كـه حـاكي از پايـايي      75هاي پژوهش، مقدار آمار بيش از  مقياس
  هاست. مقياس

به دو روش تأمين شد: بيروني و دروني. در اعتبـار  گيري نيز  ابزار اندازه )validity( اعتبار
هاي  ها از مقياس گويه كه سعي شد امكانتاحد  ،ذيري نتايج ناظر استپ كه به تعميم، بيروني

و دانشجويان نيز  ستادانادرمعرض قضاوت  ،اين بر علاوهآزموده و استاندارد استخراج شود. 
  تدقيق شد.  ها در آن تر بيش قرار گرفت و هرچه
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) و item analysisگويـه (   تحليـل  روش(اعتبـار محتـوا) از    براي تـأمين اعتبـار درونـي   
از  ،بـراي افـزايش دقـت روابـط     ،هـا  هـاي نهفتـه در مقيـاس    براي استخراج عامل ي،ازطرف
ها  بستگي آن گرفته شد. در تحليل گويه، سؤالاتي كه هم  ) بهرهfactor analysisعاملي ( تحليل

 % بود از تحليل كنار گذاشته شد.30 تر از با مقياس كم

و  )Bartlet and KMOهـا (  بـرازش داده  ها، پـس از انجـام آزمـون    عامل گويه   در تحليل
عامـل    عامل آزمون نهايي انجام شد. تحليل  ها براي تحليل گويه ةمجموعاطمينان از تناسب 

 ةآمـار و با اسـتفاده از   گرفت ) انجامprincipal component analysis» (اصلية مؤلف«روش  به
عامـل بـا دو روش     عامل تأييـد شـد. نتـايج تحليـل      تحليل) نتايج communalitiesاشتراك (

چـرخش   7كـايزر  ) با آزمون نرمـال direct obliminمستقيم (  ) و ابليمينvarimaxواريماكس (
مين ها بر عامل مدنظر مشـخص شـد. بـراي تـأ     بار هريك از گويه ،ترتيب  بدين داده شدند.

با رعايـت   ،اقتصادي ة سرمايو فرهنگي  ة سرماي، يعني اعتبار و پايايي ساير متغيرهاي تحقيق
 تاحـد  مـذكور، هـاي   آزمون چنين هم .بهره گرفته شده است 8مفروضات از شاخص تركيبي

  ها نيز اعمال شد. درمورد شاخص ،گفته هاي پيش امكان و با تأييد آزمون
 

  . نتايج پژوهش6
ــاز  ــري 379 ةنمون ــن نف ــژوهش اي ــي و  75 ،پ ــجوي كارشناس ــجوي 25% دانش % دانش

هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش براي  ردند. آماره% م49% نمونه زن و 51ارشدند.  كارشناسي
  .شود ميمشاهده  1جمعيت نمونه در جدول 

  هاي توصيفي براي متغيرهاي تحقيق  آماره .1 جدول

 ةسرماي  
  فرهنگي

 ةسرماي
  اقتصادي

 ةسرماي
  تماعياج

احساس 
  قدرتي بي

مشاركت 
  اجتماعي

  379  379  379  379  379  تعداد كل
  0  0  0  0  0  جواب بي

  26/52  66/23  10/62  75/17  81/68  ميانگين
  58/0  30/0  56/0  23/0  74/0  اشتباه استاندارد ميانگين

  52  24  63  17  69  ميانه
  53  25  68  15  65  نما

  45/11  89/5  06/11  57/4  40/14  انحراف استاندارد
  18  8  24  4  31  حداقل نمره
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  91  38  92  29  116  حداكثر نمره

  چارك
25  58  15  55  20  45  
55  69  17  63  24  52  
75  79  21  70  28  60  

از مشاركت ذهني تر  كم عيني دانشجويان  ، ميانگين مشاركت1 براساس اطلاعات جدول
 درصـد  000/0داري در سـطح   و با معني Fآزمون براساس  ها هاست. اين تفاوت ميانگين آن

ذهني دانشجويان بـيش از    توان نتيجه گرفت كه مشاركت چنين مي ،اين اساس . برشدتأييد 
گـران   درك است. كـنش  قابلشرايط عيني كنش  علت هاست كه اين امر به عيني آن  مشاركت

هني كه تحقق مواضع ذ شوند مي رو ههمواره در سطح عمل و رفتار با موانع و مشكلاتي روب
لحـاظ ذهنـي    بـه كند. دلالت ديگر اين نتيجـه آن اسـت كـه دانشـجويان      ها را مختل مي آن

ذهنـي در زنـان و     زننـد. مشـاركت   دست به مشاركت ميتر  كم اما درعمل ،نديجو مشاركت
تـوان   جوترند. مـي  لحاظ عيني مردان مشاركت بهاما  ،دهد داري نشان نمي مردان تفاوت معني

هـايي   امـا درعمـل بـا محـدوديت     يند،جو مردان مشاركت ةانداز بهنان لحاظ ذهني ز بهگفت 
تفاوت ميانگين زنان و مـردان در مشـاركت عينـي تأييـد شـد      ، Fبراساس آزمون  .ندا همواج

)4/15 F=  ،000/0 P(، .اما اين آزمون تفاوت زنان و مردان در مشاركت ذهني را تأييد نكرد  
  ركت ذهني و مشاركت عيني زنان و مردان در مشا ةمقايس .2 جدول

  مشاركت ذهني  مشاركت عيني  جنس

  75/29  45/20  ميانگين  زن
  4/5  7/6  انحراف استاندارد

  9/29  29/23  ميانگين  مرد
  1/6  2/7  انحراف استاندارد

سـرماية  اجتمـاعي و    پيرسون براي مشاركتبستگي  هم ضريب ،ها در بررسي فرضيه
مثبـت و متوسـط ايـن دو    بسـتگي   هـم  آمد كه نشاندست  به) P 000/0( 29/0اجتماعي  

 قـدرتي  پيرسون اوليه مشاركت اجتماعي و احسـاس بـي  بستگي  هم متغير است. ضريب
22/0)000/0Pاجتمـاعي    و مشـاركت تر  كم قدرتي يعني ميان احساس بي؛ ) محاسبه شد

 اجتمـاعي و احسـاس  سـرماية  بسـتگي   هـم  دليـل  بـه امـا  ، است  تر رابطه تأييد شده بيش
سـرماية  قـدرتي،   واقعي مشاركت اجتماعي و احساس بيمحاسبة رابطة قدرتي، براي  بي

اجتمـاعي بـراي ايـن دو متغيـر     سرماية با كنترل بستگي  هم اجتماعي كنترل شد. ضريب
11/0 )021/0 P (آمد.   دست به  
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هـاي   از فرضـيه فرضـي  كـه   ،اقتصادي و مشاركت اجتمـاعي  ةسرمايبستگي  هم ضريب
ايـن دو متغيـر    ةرابط ـ ،دسـت آمـد. درواقـع    بـه ) P 010/0(  – 12/0معادل  پژوهش است،
اسـت.  تر  كم مشاركت اجتماعي ،باشدتر  بيش اقتصادي ة يعني هرچه سرماي ؛معكوس است

 ةرابطمقدار واقعي  ةمحاسببراي  ،فرهنگي ةسرماياقتصادي و  ةسرمايبستگي  هم علت  به ،اما
بـراي ايـن دو    rفرهنگي كنترل شد. ضريب  ةسرماي اقتصادي، ةسرمايمشاركت اجتماعي و 
بدون دخالت  ،دست آمد. درواقع به) 000/0P( – 22/0فرهنگي  ةسرمايمتغير بدون دخالت 

 ـ rبسـتگي   هـم  فرهنگي اين رابطه شديدتر است. ضريب ةسرماي فرهنگـي و   ةسـرماي راي ب
 ةسـرماي نتـرل  ) و بـا ك 091/0P( 13/0اقتصـادي   ةسـرماي مشاركت اجتماعي بـدون كنتـرل   

  .)3 جدول( دست آمد به) P 000/0( 23/0اقتصادي 

  مشاركت اجتماعي) ةوابست(متغير  نتايج تحليل رگرسيون براي مشاركت اجتماعي دانشجويان .3 جدول

 Tآزمون  اشتباه استاندارد )Beta )βمقادير  متغيرها

  41/4  05/0  227/0***   اجتماعي ةسرماي
  87/4  04/0  264/0***   فرهنگي ةسرماي
  - 47/3  13/0  - 191/0***   اقتصادي ةسرماي

  67/2  09/0  137/0**   قدرتي بياحساس 
  66/3  08/1  173/0***   )1(مرد جنسيت
  45/2  22/1  114/0**   )1ليسانس فوقمقطع تحصيلي(

  00/5  53/4  -   مقدارثابت
R-sq 199/0   -   -  

N 379   -   -  

***p< .001   **p< .01*p< .05(two tailed tests)  

اجتمـاعي بـا مشـاركت     ةسرمايمتغير  ةرابط ،براساس اطلاعات جدول تحليل رگرسيون
 ،ديگـر  عبـارت  بهشود.  ) تأييد ميP 001/0( داري نزد دانشجويان در سطح معني در اجتماعي

اجتماعي فرد، ميزان مشاركت اجتماعي وي  ةسرمايازاي يك واحد تغيير در  بهتوان گفت  مي
توان نتيجـه   مي ،داري اين رابطه سطح معنيبراساس  ،چنين يابد. هم افزايش ميدرصد  22/0

 ةسـرماي و هرچـه   برقـرار اسـت  در جمعيت نيز  ،درصد 99با احتمال  ،اين رابطه كه گرفت
 ةفرضـي  ،اجتماعي فرد بالا باشد، مشاركت اجتماعي او نيز بالاتر خواهد بود. با اين وصـف 

  شود.  تأييد مياين دو متغير  ةرابطبر  مبتني اول تحقيق
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فرهنگـي و  سـرماية  ميـان   كـه  اسـت  از آن اطلاعات ايـن جـدول حـاكي    ،چنين هم
سرماية براي  β . ضريببرقرار است) P 001/0( داري معنية مشاركت اجتماعي نيز رابط

ازاي يـك   بـه  ،مبنـا   ايـن   بـر و بالاترين ميزان درميان متغيرهاست. درصد  26/0فرهنگي 
تغييـر  درصد  26/0رهنگي فرد، مشاركت اجتماعي وي به ميزان فسرماية واحد تغيير در 

مشاركت اجتمـاعي  رابطة بر  مبنيهاي تحقيق  يكي ديگر از فرضيه ،كند. به اين ترتيب مي
فرهنگـي فـرد بـالا باشـد، مشـاركت      هرچه سـرماية   شود و فرهنگي تأييد ميسرماية و 

  اجتماعي او نيز بالاتر است.
 داري بـا سـطح معنـي   درصـد   13/0قـدرتي   ي احساس بيبرا β ضريب ،بر همين قياس

)008/0 Pقدرتي  معكوس احساس بي ةرابطبر  مبتني تحقيق ةفرضيكه  جا دست آمد. ازآن ه) ب
 قـدرتي فـرد   احسـاس بـي  هرچه  بر اين است كه نتيجه ،و مشاركت اجتماعي سنجيده شده

ازاي يـك واحـد    بـه ن گفـت  توا مي بنابراين، باشد، مشاركت اجتماعي او بالاتر است.تر  كم
 يابـد؛  افزايش مـي درصد  13/0قدرتي فرد مشاركت اجتماعي وي به  كاهش در احساس بي

تأييـد يكـي    گر بيانمشاركت اجتماعي بالاتر است كه  ،باشدتر  كم قدرتي احساس بيهرچه 
  ديگر از فرضيات تحقيق است.

) محاسـبه  P 001/0( يدار است كه با سطح معني - 19/0 اقتصاديسرماية  براي β ضريب
بيني شده است، علامت  دو متغير مثبت پيش اينرابطة تحقيق فرضية در جاكه  ازآن شده است.
اقتصادي هرچه سرماية  توان گفت ميرو،  ازاينهاست.  معكوس آنرابطة گر  جا نشان منفي اين

گيري بسـط   تيجهتر است. تحليل اين رابطه را در ن فرد بالاتر باشد، مشاركت اجتماعي او پايين
  توان به جمعيت تعميم داد. اشاره مي موردداري  اما اين رابطه را با سطح معني ،خواهيم داد
تحصيلي    اي جنسيت و مقطع شده در تحقيق، دو متغير زمينه بيني هاي پيش بر متغير علاوه

هـا را در   آن علت،به همين  .تحقيق بودند ةوابستدار با متغير  معني ةرابطنيز در تحليل داراي 
) وارد dummy( صورت تصنعي هند و با تحليل رگرسيون نيز وارد كرديم. اين دو متغير اسمي

دست آمـده اسـت    هب 17/0جنسيت  βنتايج تحليل رگرسيون ضريب براساس  اند. مدل شده
 داري و و سـطح معنـي   βضريب به  باتوجه ،رو اين ازدار است.  ) معنيP 000/0كه در سطح (

. البته بايد به يندجو مردان بيش از زنان مشاركت كه توان گفت لامت مثبت آن ميعچنين  هم
هاي مختلـف   هاي زنان براي مشاركت در فعاليت امكان عملي مشاركت مردان و محدوديت

بــا ســطح  11/0بــراي آن  βدرمــورد مقطــع تحصــيلي نيــز كــه ضــريب  نيــز اشــاره كــرد.
ارشـد    وان گفت دانشجويان مقطع كارشناسيت ) محاسبه شده است، ميP 000/0داري( معني

  مشاركت اجتماعي دارند. كارشناسيبيش از دانشجويان مقطع 
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 R2=088/0اجتماعي سرماية  (ضريب تعيين) براي R2چنين در تحليل رگرسيون مقدار  هم
 R2=028/0اقتصـادي  سرماية  براي R2=025/0فرهنگي سرماية  براي R2=028/0، براي جنس 

 كـه  دسـت آمـده   به R2=013/0و براي مقطع تحصيلي  R2=016/0قدرتي  بي و براي احساس
 ،Fآزمـون  براسـاس   ،مقدار مشاركت هريك از متغيرها در تبيين واريانس مشاركت اجتماعي

نتـايج تحليـل رگرسـيون مـدل تحقيـق بـا       براسـاس   دارند. ) معني01/0Pدر سطح بالاتر از (
% واريـانس متغيـر وابسـته را    20ي توانسـتند جنسيت و مقطع تحصيل ابحث ب موردمتغيرهاي 

تـأثيرات مسـتقيم و غيرمسـتقيم متغيرهـاي وابسـته از      ة ). براي مطالعR2%=20( حساب كنند
درواقع آزمـوني بـراي مـدل تحقيـق     روش ) بهره گرفته شد. اين path analysis( مسير تحليل

  دهد. ارائه مي ،قنهادي تحقي نسبت به مدل پيش ،است كه شكل واقعي روابط متغيرها را
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستقيم و غيرمستقيم متغيرها. تحليل مسير تأثيرات 3شكل 

  X1اجتماعي ةسرماي

P21 = 0/40

  X2قدرتي احساس بي

  X3جنس

 X4مقطع تحصيلي

 X5فرهنگي ةسرماي

  مشاركت اجتماعي
X7 

 X6اقتصادي  ةسرماي

P71=0/22 

P72=0/13 

P73=0/17 

P74=0/11 

P75=0/26 

P56 =0/51 

P76=-0/19 
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و كـل   05/0غيرمستقيم آن  تأثيرو  22/0اجتماعي  ة سرمايمستقيم  تأثير ،3شكل  براساس
اقتصادي سرماية  مستقيم تأثيرمقدار درميان ساير متغيرهاست. ترين  بيش است كه 27/0 تأثير
شـود. كـل    فرهنگي اعمال مـي سرماية  است كه ازطريق 13/0غيرمستقيم آن  يرتأثو  - 19/0
ساير متغيرهـا   تأثيرآيد.  شمار مي بهاست كه در محاسبات ناچيز  06/0اقتصادي سرماية  تأثير
  است. آمده 3شكل در 

  
  گيري . نتيجه7

تـر از   مشاركت اجتماعي دانشجويان پايين و حتي پايين ،براساس معيارهاي پژوهش حاضر
متفاوت خواهد بود، اما  گوناگونهاي  اين حد متوسط با ملاككه  اين حد متوسط است. گو
هاسـت. اگـر    مقيـاس  ةنمرتر از حداكثر  اين تحقيق بسيار پايين ةنمونميانگين مشاركت نزد 

جو نيسـتند.   نظر بگيريم، دانشجويان مشاركت هاي اين تحقيق در مشاركت را در قالب گويه
هـا سـؤال    هايي را كه براي مشاركت معرفي و از آن كه دانشجويان قالب رود مي اين احتمال
گيـرد كـه مشـاركت ذهنـي      ند. اين استدلال وقتي قـوت مـي  خترسميت نشنا بهشده است، 
لحاظ ذهني تمايل بـه مشـاركت    به ،رو اين ازهاست.  از مشاركت عيني آنتر  بيش دانشجويان

چهارچوب  دانند. اگر مجاز باشيم از را مناسب نمي  ني آنولي ابزارها و بسترهاي كنو ،دارند
جاكـه   ازآن توان درمقام يك حـدس متهورانـه گفـت    مي ،نظري و تجربي كمي فراتر برويم

گاه براي اظهارنظر و مشـاركت در   كنند، گه هاي مشاركت فعاليت نمي دانشجويان در محمل
 شـوند. در  مـي گهـاني وارد عمـل   و نا ،جويانـه  هاي راديكال، ستيزه سرنوشت خود با روش

هـاي   برخي رفتارهاي دانشجويان در قالب بحث كه بايد بيفزاييم ،همين حدسچهارچوب 
تـوجهي بـه    زندگي، جنسيت، مد و آرايش تن و بدن، بي  هاي جديد سبك مربوط به جنبش

 ـ   بنابراين،طرح است.  قابلها  گزيني آن ساختارهاي رسمي و جاي ا نتايج اين تحقيـق بايـد ب
حال توسعه  دركشوري  ةكرد تحصيلجوانان مثابة  به ،دانشجويية هاي جامع نگاهي به ويژگي

  تفسير شود. ،مانند ايران
 است.تر  بيش فرهنگي و اقتصادي در اين تحقيق نيازمند بررسيسرماية  چنين تعامل هم
 كـه  علـت ن چنداني در مشاركت ندارد. شايد به اي ـ تأثيراي مستقل  گونه بهاقتصادي سرماية 
اقتصـادي از  سـرماية   تـأثير نبود، امـا   راه همگويان با واريانس بالايي  اقتصادي پاسخسرماية 

سـرماية   به پذير اقتصادي تبديلسرماية  كه جا آن ازاعمال شده است. فرهنگي  ة سرمايگذر  ره
، مالي بوده اسـت ن تمكُشده مستلزم  گيري اندازهفرهنگي سرماية  فرهنگي است و بخشي از
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فرهنگي بر مشاركت اجتماعي است سرماية  تأثيرمهم  ةمسئلاما  ،است شدني اين رابطه درك
كـرده   توان گفت افراد تحصيل را داشته است. مي تأثيرترين  بيش اجتماعيسرماية  كه پس از

 اجتمـاعي ذهنـي دانشـجويان     كه مشاركت اين ويژه بهگرا هستند؛  و عامپذير  نظامو فرهيخته 
 ،فرهنگـي سـرماية   اقتصـادي بـه  سرماية  اين تحليل است. تبديل ده كه تأييدي بربوتر  بيش
شود. پيچيـدگي ايـن نتيجـه     جا نيز مشاهده مي در اين ،بورديو بحث شده ةنظريدر  كه چنان

بندي آن به فرهنگ عالي و عامي، رسمي و غيررسمي اسـت   برسر تعريف فرهنگ و تقسيم
  قرار بگيرد. گر پژوهشكه در هر تحليل بايد مدنظر 

را درميان متغيرها در  تأثيرترين  بيش ،يعني اعتماد ،آنة برجستة و مؤلفاجتماعي  ة سرماي
اعتماد اجتماعي از متغيرهـاي مهـم    ،رو اين ازتبيين واريانس مشاركت اجتماعي داشته است. 

د او احتمال ورو ،باشد معتمدگر  محيط براي كنش  اجتماعي است. هرچه  در تبيين مشاركت
ناشي  شدني بيني ضابطه و پيش تحتاست. اعتماد از مناسبات تر  بيش هاي مشاركتي به كنش

، مشاركت  تأثير عمل خود داشته باشد درقبالگر احساس مثبتي  كنشهرچه  ، بنابراينشود مي
 قـدرتي  مستقيم اعتماد اجتماعي ازطريق احساس بـي  تأثير غير ،. از همين جا استتر  بيش او

قـدرتي و اعتمـاد    . يعنـي احسـاس بـي    بود يكي ديگر از متغيرهاي تحقيقشود كه  درك مي
قدرتي  طريق احساس بي ازند و بخشي از تأثير اعتماد اجتماعي ا بسته ديگر هم اجتماعي با هم

،  باشـد  معتمدمحيط براي فرد هرچه  كه توان گفت شود. مي بر مشاركت اجتماعي اعمال مي
. لازم به ذكر است كه احساس  ي خواهد داشت تر مشاركت بيشو تر  كم قدرتي احساس بي

 آن با مشاركت ذهني ةرابط رو، . ازاين قدرتي امري ذهني است و بسته به تصور فرد است بي
  . از مشاركت عيني استتر  بيش

مشـاركت عينـي   كـه   ايـن  نخسـت نياز به تأكيـد دارد؛   ،حتي اگر تكراري باشد ،دو نكته
 27تـر از   گويـان پـايين   % پاسـخ 75شده پايين است. امتياز  سنجيدههاي  دانشجويان در قالب

گاهي را براي رفتارهـاي مشـاركتي    ،ندرت هاي اصلاً، به گويان پاسخ % پاسخ75است. يعني 
گويان بالاتر از ميزان مشاركت عيني است. دلالت  مشاركت ذهني پاسخ ،. ازطرفي اند برگزيده

امـا ابـزار موجـود بـراي      ،پذيرنـد  ن اهداف مشاركتي را مياين ارقام اين است كه دانشجويا
  .  دانند ها را مناسب نمي يابي به آن دست
فرهنگـي و  سـرماية   توجهدرخور  تأثيراست؛  مذكوردوم كه دلالت ضمني نكات  ةنكت
بـودن   فرهنگـي فرهنگي دلالـت بـر   سرماية  اقتصادي و تأثير آن از كانالسرماية  ناچيز تأثير
نيـل بـه هـدف، در شـرايط      ت دانشجويان دارد. تفاوت ميان اهـداف و ابـزارِ  مشارك ةمسئل

جنسـيت بـا   ة ريشه در فرهنگ دارد و حل آن نيز درنهايت فرهنگي اسـت. رابط ـ  ،اجتماعي
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 ؛تفاسـير اسـت   همـين  يك متغير اجتماعي و فرهنگي مؤيـد  درحكمِمشاركت اجتماعي نيز 
امـا در مشـاركت عينـي بـين دو      ،ري نداردمشاركت ذهني زنان با مردان هيچ تفاوت معنادا

  كند.  مياهداف و ابزار را تأييد ة . اين مسئله دوباره فاصلاستجنس تفاوت معنادار 
تحصيلي در ميزان مشاركت دانشجويان تـأثير    ، مقطعشدمسير اشاره   در تحليل كه چنان

حضـور   علـت  تر بهدانشجويان با مقاطع بالاتر  بيش مشاركت كه رسد نظر مي هداشته است. ب
دلالت نظري  بنابراين، .براي مشاركت بوده استتر  بيش ها در دانشگاه و فرصت طولاني آن

توان چنين تعبير كرد كه حضـور طـولاني در دانشـگاه فرصـت مشـاركت       اين نتيجه را مي
لازم به توضيح است كه دانشجويانِ دو مقطع در  .آورد تري براي دانشجويان فراهم مي بيش
  اند. كت ذهني تفاوت معناداري نداشتهمشار

مشاركت اجتماعي دانشجويان پايين اسـت و ايـن وضـعيت بـا سـاير مناسـبات كـلان        
دسـت   خود را ازيي آكاردرحال گذار نهادهاي سنتي ة نمايد. در جامع بسته مي اجتماعي هم

سـت.  گزيني نهادهاي جديد مشـاركت اجتمـاعي پـايين دور از انتظـار ني     دهند و تا جاي مي
را درمعرض آسـيب ارزيـابي   توان انسجام اجتماعي  مي ،مبناي دماسنج مشاركت اجتماعي بر

شود و بر همين قياس  فرسايش مي اياعتماد اجتماعي در فقدان مشاركت دارچنين  هم كرد.
  گيرد.  نظم اجتماعي درمعرض تهديد قرار مي

هـاي دانشـجويي    تشـكل  توان به تقويت نهادهاي مشاركتي ازجمله نهاد مي درمقام پيش
اشاره كرد. براي تشويق دانشجويان به مشاركت، سپردن برخي امور دانشگاه به دانشـجويان  

هـاي   مناسـبي باشـد. دانشـجويان از گـروه     آغـاز  ةنقط ـ دتوان گذر نهادهاي انتخابي مي از ره
ترش نهـاد آمـوزش عـالي در كشـور و افـزايش تعـداد       سگ درپيِ ،ند وا گذار در جامعهتأثير

. جذب روند شمار مي بهها محل مناسبي براي بسط فراشدهاي مشاركتي  ، دانشگاهدانشجويان
  گير اعتراضات شديد در سطح جامعه باشد.  ضربهمثابة  به تواند مي مشاركت دانشجويان

  
  ها نوشت پي

 

شكل زير  ها به از آنمشاركت در هريك چنين  هم وبستگي  هم هاي اقسام اي مؤلفه جدول مقايسه .1
كار سـاده و شـكل جامعـه قطـاعي       در جوامع مكانيك كه تقسيم ،است. بر اين مبنا دادني نمايش
لـذا   ،گيـرد  فشار وجدان جمعي و ضرورت نيازهاي گروهي شكل مـي براساس  مشاركت ،است

كـار پيچيـده اسـت و وجـدان جمعـي        اجباري و تحميلي است. درمقابل در جوامعي كه تقسيم
هـاي   ق و مهارتيعلابراساس  انه وبكه داوطل ،ضرورت بقابراساس  آور نيست، مشاركت نه زامال

  گيرد. فردي شكل مي
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  مشاركت  رضايت  رقابت  مجازات  نظم  جمعي وجدان  كار تقسيم  جرم  حقوق  بستگي هم

  تحميلي  زياد  كم  انتقامي  انتظامي  شديد و قوي  طبيعي  ارزشي  تنبيهي  مكانيك

    داوطلبانه  كم  زياد  اصلاحي  انسجامي  ضعيف  تخصصي  اي فهحر  ترميمي  ارگانيك
) از متفكراني هستند كه Nisbet( بت نيز ،)Conte( )، كنتTonnies( )، تونيسTocquevilleتوكويل ( .2

 اند. دست داده هب ،كيفيت رابطه در اجتماع بشري، براساس شناسي جوامع را تيپ

د تعريف وي از اين مفهوم را مدنظر داشت. اين تفسير . در ارزيابي تلقي فرهادي از مشاركت، باي3
بسـتگي   هم شناسي وي استوار است كه با تعبير دوركيم از شناسي و معرفت از مشاركت بر هستي

  مكانيك قرابت بسيار دارد.
شناسـي امـروز كـه     قدماي يونان دارد تا جامعـه ة تري با فلسف گرايانه قرابت بيش اساساً نگاه ذات .4

ة تعريف ذات براي يـك مفهـوم يـا پديـد     ،شود. از اين منظر آن محسوب مية ي جوهربازانديش
  كشاند. بست مي را در آغاز به بن اجتماعي آن

منظور فضايي است كه در آن قرارداد از حمايت و اجماع جمعي برخوردار اسـت و رعايـت آن    .5
  به قانون تبديل شده است.

اند. اگرچه  دقت واكاوي شده ارد كه در ادبيات اين مفهوم بههاي متعددي د اجتماعي مؤلفه ة سرماي. 6
 ايم.  هاي آن برگرفته  اجتماعي را معادل اعتماد و گونهة در اين تحقيق سرماي ،خالي از تسامح نبوده

7 ..kaiser    در اين روش تنها عواملي كـه ويـژه مقـدار )eigenvalueهـا بـيش از يـك باشـد بـه       ) آن
  آيند. مي  حساب

براي سنجش متغيرهاي  ،عوضتري دارد. در گيري مفاهيم انتزاعي كاربرد بيش س براي اندازهمقيا. 8
  ). 1381 (سرايي شود هاي تركيبي استفاده مي عيني از شاخص

  
  نامه كتاب
 در نـواحي  بين اعتماد و مشـاركت اجتمـاعي   ةبررسي رابط« ،)1380( ، مصطفي و غلامرضا غفاريازكيا

  .17ش  ،شناختي لعات جامعهمطا ،»كاشان ي شهرروستاي
تهـران:   ،ترجمة مرتضـي مرديهـا   ،؛ دلايل عملي و انتخاب عقلانيكنش ةنظري ،)1381( بورديو، پير

 نقش و نگار.

 تهران: كيهان. ،باقر ساروخانيترجمة  ،فرهنگ علوم اجتماعي ،)1370( بيرو، آلن

 سلام. ةتهران: روزنام ،ي دلفروزتق محمدترجمة  ،هاي مدني دموكراسي و سنت ،)1380( پاتنام، رابرت

 ،»، فقدان آن در گذشتة ايران و ضرورت آن در شرايط حاضرمشاركت اجتماعي« ،)1378، پرويز (پيران
 .103ش  ،آبان ةنشري
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دانشگاه  ،شناسي تقريرات كلاس دكتري جامعه ،هاي اجتماعي شناسي جنبش جامعه ،)1383( پيران، پرويز
  .علامه طباطبايي

اطلاعـات  ، »)5؛ برخـي عوامـل تـاريخي (   موانع توسـعه در ايـران  « ،)1371( (پرويز پيران) ريا، پوپيروز
 .60 و 59 ش ،اقتصادي  ـ سياسي

 تهران: زوار. ،اي  مراغهاالله رحمتترجمة  ،كاتحليل دموكراسي در آمري ،)1347( دو توكويل، آلكسي

 تهران.  تهران: دانشگاه ،د كاردانمحم علي، ترجمة شناسي قواعد روش جامعه ،)1373دوركيم، اميل (

 تهران: نشر مركز. ،باقر پرهامترجمة  ،تقسيم كار اجتماعي ةدربار ،)1381دوركيم، اميل (

، تهـران:  ارشد  كارشناسي ةنام پايان ،مشاركت اجتماعي درميان صنف ناشران ،)1374، عبدالعلي (رضايي
 طباطبايي.  دانشگاه علامه گروه علوم اجتماعي

دولـت، مـردم و   در  ،»دولـت و مـردم   ةقلمرو امر اجتماعي و تأثير آن در رابط« ،)1381محمد (، رضايي
 .تهران: نشر آن ،و اصغر رضواني محسن فردرو ةويراست ،گرايي هم

 .تهران: سمت ،گيري در تحقيق اي بر نمونه مقدمه ،)1372سرايي، حسن (

شناسـي،   جامعـه  ارشـد   لاس كارشناسـي تقريرات ك ،تحقيق ةهاي پيشرفت روش ،)1382سرايي، حسن (
 طباطبائي.  دانشگاه علامه

 .8ش  ،2 س ،مديريت شهري ةنشري ،»ها اجتماعي: مفاهيم و نظريه ةسرماي« ،)1380، مريم (يشريفيان ثان

 تهران: مركز نشر دانشگاهي. ،1 ج ،فرهنگ ياريگري در ايران ،)1373فرهادي، مرتضي ( 

 تهران: وزارت جهاد كشاورزي. ،واره ،)1380فرهادي، مرتضي (

 .19ش  ،علوم اجتماعي ةنام فصل ،»فضاي مفهومي مشاركت« ،)1381فرهادي مرتضي (

 تهران: نشر ني. ،منوچهر صبوريترجمة  ،اجتماعي ةبنيادهاي نظري ،)1377كلمن، جيمز (

 نشر ني . :تهران ،ناصر موفقيانترجمة  ،تجدد و تشخص ،)1378گيدنز، آنتوني (

 .1ش  ،1 س ،پژوهش ةنام ،»بيگانگي مانعي براي توسعه« ،)1375بريزي، عليرضا (ت  محسني

 تهران: نشر هرمس. ،هوشنگ نايبيترجمة  ،ي طرح تحقيقنما راه ،)1380ميلر، دلبرت (

  سمت. :تهران ،عبدالمعبود انصاريترجمة  ،داري اخلاق پروتستان و روح سرمايه ،)1375وبر، ماكس(
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